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  مقدمه -1
و اشعار حافظ  ق)471(د  راء جرجانيجوي مشابهت در آ و  جست

شود. يكي، دلايلِ اعجـازِ قـرآن را از    منجر مي» قرآن« در نهايت به 
جـاري  منظر بلاغي و ادبي بيان ميكنـد و درگـري هرچـه از زبـانش     

اي كه بعد از خوانـدن ديـوان    گونه داند. به مي» دولت قرآن« است، از
و ايجـاز، يـادآور   بلاغـت او از جهـت تعـادل    «گفـت:   توان ميحافظ 

صـحبت  » حـافظ قـرآن  «بلاغت قرآني اسـت. وقتـي از شـعر يـك     
، كـوب  زريـن » (نظر داشـت. بايد در  مخصوصاًقرآن را  تأثيرشود،  مي

هـاي شـناور قابـل تأمـل     ، بخصوص در مـدلول تأثير) اين 58: 1374
الميـزان، معنـا و تفسـير آيـات را در     است. علامه طباطبايي در تفسير

هـا از هـم   هاي شناوري كـه گـاه سـوره   و در مدلولجاي جاي قرآن 
حافظ نيز، حركـت دادن  درشعركرد.  دريافتوجو و ند، جستفاصله دار

آن بـه سـطح معناهـاي     ز سطح معناي مستقيم و پـيش رانـدن  لفظ ا
عباراتي چون: رنـد و ميخانـه و    شناور، شگردي براي توسع معناست.

-و قلب و ... تنها دال مسجد و مدرسه و خرقه و صوفي و باده و مدام

هـا و معـانيِ   ها يا الفاظ پربسامد درشعر حافظ نيسـتند، بلكـه مـدلول   
يابي بـه انديشـة حـافظ در سراسـر     هاي راهشناور ودر واقع كليد واژه

حـافظ نيـز   «ديوان اوست. حتي اگر گفتة ضياء موحد را بپذيريم كـه:  
ي فرهنگ زمـان  هاباورها و راه و روش تأثيرمانند هر انسان ديگر در 

خود بوده و معاني شعر او كم يا بيش همان معاني يا متـاثر از معـاني   
) ايـن  161: 1377(موحـد،  » شاعران پيش از او يا هم زمان با اوست.

براستي چگونه حافظ توانسته است «پذيريم كه: مطلب را هم از او مي
گونـه از سـكه   سرايان پـيش از خـود، مگـر سـعدي را، ايـن     نام غزل

گر اين حقيقت است كـه  حكايت«) اتفاقي كه 170(همان: » اندازد.بي
  )  17: 1399(دادبه، » مردم روزگار ما با حافظ به همدلي رسيده اند.

كـارگيري  هـاي جديـد و بـه   بعيد نيست اگر بگوييم خلق تركيـب 
بـا توانمنـديِ    هاي شناور، از حـافظ آن سـاخته كـه هسـت. او    مدلول

هاي ابـداعيِ خـود،   ميان الفاظ و تركيباوست،  خاصي كه ويژة زبان
چنان تأليف و پيوندي ايجاد كرده كه شعر او را از شعر ديگران متمايز 

الفاظ مادام كه بـا نـوع و كيفيـت خاصـي     «گويد:كند. جرجاني ميمي
منظم نشوند و با هم تأليف نيابند و در تركيب آنهـا راهـي انتخـاب و    

) او 2: 1396(جرجاني، » كنند.راهي ديگر ترك نشود، افادة معني نمي
اي فقـط  معني بيت شعر يا نثري كه انتخاب كـرده «گويد:در ادامه مي

شود كه مطابق ترتيب و تأليف خاصي كه معـاني  هنگامي حاصل مي
مرتب و منظم در نفس و دل آدمي به فرمان عقـل بـر الفـاظ مرتـب     

اصولا خيري كه درخور الفاظ است و وجوب تقديم و تأ شودريخته مي
فقط هنگامي متصور است كه مراتب و منـازل آنهـا در جملـه تعيـين     

جرجاني بر معنـا   تأكيد(همان) » شود و اقسامِ كلام، مدون ايراد شود.
انديشـه،  كه مدلول كلام است، در واقـع قـراردادن اختيـار كـلام بـه      

معناسـت كـه   هاي متعدد بين لفظ وجوي دلالتوتلاش براي جستو
، پوياييِ ذهن خواننده را تا رسيدن بـه لـذت كشـف،    علاوه بر گوينده

انـد و فرمـانبر   الفاظ خدمتگذاران معاني«گويد: شود. او ميموجب مي
باشند و اين معاني هستند كـه زمـام الفـاظ را بـه كـف      حكم آنها مي

 1سـارتر  )5: 1396(جرجـاني،  » گرفته و سزاوار فرمانروايي بر الفاظند.
معني در بطن الفاظ مسـتتر نيسـت،   «د كه: دار تأكيدهم بر اين نكته 

دارد تا دلالت هر يـك از  بلكه به عكس، همين معناست كه ميسر مي
در هنـر،  «) بـه بيـان ديگـر   110: 1388، سـارتر » (الفاظ دريافته شود.

ابهام، چند معنايي، تعبيرپذيري و گريز از تحليل منطقي، اسـاس كـار   
ــر   ــل را در ف ــد ك ــا باي ــت. در اينج ــاهي  د و نامتاس ــاهي را در متن ن

 معـانيِ موقـوف،  متوقف نشـدن در لفـظ و   )65: 1377(موحد، »يافت.
-ها، تنها يك لذت هنري نيست. ذهن مـي جوي معنا درلايهوجستو

هاي خود را از يك تصوير و يـا يـك   ها و دريافتكوشد تمامي تجربه
ها و توليد معناها بر زبان جاري كنـد.  عبارت، با گسترش دامنة دلالت

گيـرد؛ آن چـه   ر اثر ادبي موفق مصالح با تناسب تمـام شـكل مـي   د«
اثـر ادبـي   » مصالح«شده است. در يك سطح، » زبان«بوده » جهان«

كلماتند، در سطح ديگر تجربـه و رفتـار آدمـي و در سـطحي ديگـر،      
) بـر ايـن   279: 1373، 3وارن / 2ولـك » (هـا و افكـار بشـري.   نگرش
بـافتي سـاده نيسـت، بلكـه      ادبـي،  اثر هنري« گفت: توان مياساس 

هـايي  ها و نسبتسازماني سخت مركب است با چندين لايه كه معني
) و توقــف در معنــاي ســطحي و 19: 1388، ســارتر» (چندگانــه دارد.

توجهي به انسجام كلي ترين مدلول و بيمحصوركردن لفظ در ابتدايي
  ترين آسيب براي خوانش خلاق است.متن، اصلي

حـافظ ايـن معـاني بلنـد     «عتقاد به ايـن كـه   در اين پژوهش با ا
(دادبـه،  » ترين زبان و بيان گزارش كرده [اسـت] جاوداني را با هنري

زباني برگزيده و تركيبـي و متنـوع...   «: چكيده) و اينكه زبان او 1399
» بنــدي اســت.ســازي و نحــو و جملــهدر ســطوح واژگــاني، تركيــب

-دنيـاي نشـانه  «اثـر   هر«و با توجه به اينكه  ): ف1389(طهماسبي، 

آفريند و دلالت معناييِ خاص خود را ايجـاد  ي خود را ميي ويژه»ها
هاي گوناگون از هر اثر هنـري  كند... از اين رو ما همواره با تأويلمي

هـاي  هـا و مـدلول  ) بـه دلالـت  7: 1396(احمدي، » شويم.رويارو مي
 وجـب توسـع معنـا و   كنـيم كـه م  شناوري در شعر حـافظ توجـه مـي   

هاي پنهان معنايي بـراي مخاطـب   مضاعف از كشف لايه خوشايندي
لفظ مـدلول   كارگيريشود. يادآوري اين نكته ضروري است كه بهمي
علت توجه جرجاني به موضوع دلالت، جاي معنا در عنوان مقاله، بهبه

در ارتباط بين لفظ و معناست. لذا در اين متن، عموما مـدلول و معنـا،   
هومي مف اند. شناوري و حركت نيز بانظر گرفته شده به يك مفهوم در

                                                      
1 Jean-paul Sartre  
2 Rene Wellek 
3 Austin Warren 
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  اند.  كار رفتهمشترك در متن به
  ي پژوهش:ها پرسش

شود شناور مي معانيارتباط دال و مدلول در شعر حافظ، منجر به 
 يا ايستا است؟

  تعدد معنا در شعر حافظ در چه سطوحي شناور شده است؟
  ي پژوهش:ها فرضيه

ال و مدلول (لفظ و معنا)، در شعر حـافظ،  رسد ارتباط دبه نظر مي
 شناور است.

رسد شناوريِ مدلول (معنا) در شـعر حـافظ حـداقل در    به نظر مي
  سه سطحِ مصراع، بيت وغزل، قابل بررسي است.

  هدف پژوهش:
عبدالقاهر جرجاني، » نظم«هدف اين پژوهش، با اشاره به نظرية 

معنا با قرار گرفتن تحليل شعر حافظ بخصوص در حوزة ارتباط لفظ و 
شـود. در ايـن   در ساختي (نظمي) است كه منجر به توسـع معنـا مـي   

ارتباط، نه تنها تعدد معنا بلكه شناوريِ معنا از يك سـطح بـه سـطوح    
  قابل بررسي است. مختلف (مصراع، بيت، غزل،...)

  روش پژوهش:
تا با ارائـة تعـاريف قابـل قبـول از مبـاني       در اين پژوهش برآنيم

مندي و اسـتناد بـه   تحليلي در بهره –علاوه بر شيوة استنادينظري، 
هاي انجام شده و تحليل ارتباط آنها با موضوعات مورد آراء و پژوهش

ــراي   –بحــث، از شــيوة توصــيفي  ــز ب ــي ني ــات و تحليل ــة مطالع ارئ
وظيفة گردآورنده، به قدر اسـتطاعت،  گيريم.  بهره دستاوردهاي جديد،
مطالعـات   خـوانش خـلاقِ  از يـك سـو و  نگـري   رعايت دقت و ژرف

  موجود براي ارائة پژوهشي قابل اعتنا، از سوي ديگر است.
  پيشينة پژوهش:

موضوع لفظ و معنا، ارتباط بـين   جرجاني،» نظم«توجه به نظرية 
شـود، مـورد   آنها در بافت، و معاني جديدي كه از اين ارتباط توليد مي

ده اسـت. امـا تـاكنون،    توجه برخي پژوهشگران در مطالعات ادبي بـو 
اي كه بصورت مستقيم به موضوع شناوريِ معنا در شعر حافظ با مقاله

نگاه به آراء جرجاني پرداخته باشد، دريافت نشد. تعـدادي از مقـالاتي   
كه در آنها با رويكرد و عناوين ديگـري، بـه شـعر حـافظ و معـاني و      

  از: هاي فراتر از معناي ظاهري پرداخته شده، عبارتندمدلول
حـافظ و خـلاف   «اي با عنوان ) در مقاله1391تقي پورنامداريان (

-ترين خلاف عادت (آشـنايي برجسته» عادت در صورت و معني غزل

زدايي) در غزل حافظ را، شيوة ارتباط مخفي معاني پراكنده در طـول  
-كند. پورنامداريان معتقد است اين خلاف عادتيك غزل معرفي مي

هاي ممكن در معني و صورت رخ ني، يا ارتباطها در حوزة صورت، مع
-سياليت نشانه«اي با عنوان) در مقاله1395داده است. جواد گرجامي(

دارد كـه   تأكيـد بـر ايـن موضـوع    » هاي ادبي در ترجمة متن شعري

نشانة زباني، پيوندي ذهني ميان يك دال يا لفـظ و يـك مـدلول يـا     
-در يـك مـتن مـي    مفهوم است كه در نهايت به فراينـد معناسـازي  

هـاي  اي كـه بـه تكثـر مـدلول    هاي چندگانهانجامد، سپس به دلالت
واژگانِ شعري و پديدة چند معنايي در آن (در حـوزة ترجمـه) منتهـي    

) 1392شود، اشاره كرده است. رضايي هفتادر، نامداري و احمدي (مي
بـر  » زدايي و نقش آن درخلـق شـعر  آشنايي«اي با عنواننيز در مقاله

هـاي  هـا، مـدلول  انـد كـه در زبـانِ مـألوف، دال    كرده تأكيدنكته  اين
اي هاي تـازه مدلول ،هامشخص و معيني دارند، اما در زبان شعر، دال

هـاي جديـد، بـه    كنند و مخاطب براي فهميدن ايـن مـدلول  پيدا مي
شـود و از آنجـايي كـه    تر مـي افتد و فرايند ادراك طولانيزحمت مي

تـر اسـت، پـس در    ي درنـگ، لـذت بخـش   كشف مقصود بعد از كم ـ
) 1398اي خواهد گذاشت. امين مقدسي و آجرلـو، ( ويژه تأثيرمخاطب 

اند كـه  را تأليف كرده» جستاري بر دلالت لفظ بر معنا در شعر«مقالة 
در آن آمده، معانيِ مدلول در شعر، از آنجـا كـه محـيط شـعر، قلمـرو      

ثبيت نيستند بلكه حاكميت احساس است و نه منطق، قابل تحديد و ت
نمايد. عزيزي هابيل، نـوري،  هاي مختلف، متفاوت ميبه تبع برداشت
بررسـي شـگردهاي حـافظ در    «) در مقالـة  1398وند (حيدري و زهره

معتقدند يكي از عوامل اثرگذاري و بلاغـت  » چند معنايي كردن متن
-كلام در متون برجستة ادبي، چند بعدي بودن معناي مـتن و تاويـل  

انـد و  آن است. در غزليات حافظ، ابيات بسـياري چنـد وجهـي    پذيريِ
پذيري به دو يا چنـد معنـاي متمـايز را دارنـد. حسـين      ظرفيت تاويل
تحليل روانشناختي سخنور بر مبنـاي  «) در مقالة 1393عبدالحسيني (

تاويل نحوي، بازخواني رويكرد عبدالقاهر جرجاني به فلسفة زبـان در  
اي بايـد ابتـدا از طريـق    گويد، هر انديشـه مي» دلايل الاعجازكتاب 

ها (زبان) راهي براي بيان خود بگشـايد.  معاني و آنگاه از طريق نشانه
آورده، لفظ مفـرد، معنـي محـدود و     دلايل الاعجازسپس با استناد به 

اي معين ندارد و فقط وقتي كه در سياق گفتار و بافت سـخن، وظيفـه  
آورد و فايدة خاصي بـر  به دست ميادا كند، معنايي مشخص و معين 

  شود.آن مترتب مي
خصـوص مـرتبط بـا صـورخيال كـه      هاي متعددي هـم بـه  كتاب

گيري معانيِ شناور در حوزة تشـبيه و اسـتعاره و   مهمترين بستر شكل
تـرينِ آنهـا   كنايه و ... است به رشتة تحرير درآمده كه شـناخته شـده  

(شــفيعي  شــعر فارســي صــورخيال درو  كلمــاترســتاخيزعبارتنـد از:  
ــدكني)،  ــوير ك ــت تص ــوحي)،   بلاغ ــود فت ــدان (محم ــه رن  از كوچ

-اسـرار  (منـوچهر مرتضـوي)،   مكتب حافظ)، كوب زرين(غلامحسين 
(غلامحسـين آهنـي)...    نقد معاني ،(فرهاد طهماسبي)و مستي  عشق
(كمال  صورخيال در نظريه جرجانياي چون: هاي ترجمه شدهوكتاب

(ژان پـل سـارتر)،    ادبيات چيسـت (ريچاردز)،  تفلسفه بلاغابوديب)، 
كه ايـن پـژوهش از آنهـا     وارن).... (رنه ولك و اوستين نظريه ادبيات

  مند است.بهره
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  مباني پژوهش -2
  رابطة لفظ و معنا در آراء جرجاني -2-1
هـاي ادبـي و   بدون ترديد نخستين كسي كـه در تـاريخ نظريـه   «

ها رسـيده بـوده   ها و صورترمفلسفة جمال به نگاهي پويا در حوزة ف
  )299: 1396(شفيعي كدكني، » جرجاني است.

لفـظ   ايجاد تغيير در رابطة توان ميشود را آنچه ادبيات ناميده مي
مقصود از « يا دال و مدلولِ زباني دانست. جرجاني معتقد است: و معنا

نظم كلمات آن نيست كه الفاظ در گفتار دنبال هم قرار گيرنـد، بلكـه   
ود اين است كه الفاظ در دلالت، بـه يكـديگر وابسـتگي داشـته     مقص

باشند و معاني كلمات به صورتي كـه عقـل حكـم كنـد بـه يكـديگر       
مربوط شوند. و چگونه ممكن است تصـور شـود كـه غـرض از نظـم      
كلمات، تواليِ الفاظ در گفتار باشد و حال آنكه بر مـا ثابـت شـد كـه     

يكـديگر  يونـد كلمـات بـا    آنچه در نظم كلمات معتبر اسـت همـان پ  
) اين پيوند همـان چيـزي اسـت كـه در     54: 1383(جرجاني، » است.

كند. به جريان همنشينيِ كلمات، معانيِ جديدي را براي آنها خلق مي
ترين معنايي كه در ذهـن  عبارت ديگر پيوند كلمات، آنها را از ابتدايي

 تـوان  مـي دهـد.  و به سمت معاني ديگر حركت مـي  ،جا گرفته، خارج
ها، نوعي خويشـي و بسـتگي   ها و دلالتگفت تعدد معنا در اثر ارتباط

معـاني گـاه بـا    «گويد: كند. چنانكه جرجاني ميبراي كلام فراهم مي
بندنـد كـه بـه خـط عشـق و      يابند و پيمان مـي هم آنچنان پيوند مي

كاري كه خاندانش نيز او را قبول افتند و گاه همچون تبهدلدادگي مي
) 19: 1396(جرجــاني، .» كننــد، از نزديكــي بــه او نفــرت مــيندارنـد 

نسبت و مناسبت در  بي اين نفرت، محصول كلماتي است كه ،شك بي
اند. شفيعي كدكني در دو مثـال، اهميـت بافـت و    كنار هم قرار گرفته

گويـد فعـل   كند. او مـي همنشيني را در پذيرش معنا، بخوبي بيان مي
تــرك «گــذارتر از فعــل تــأثيرو تــر بــراي شيشــه، مهــم» شكســتن«

و كـاربرد ايـن دو فعـل در بيـان انـدوه،       تـأثير اسـت. امـا   » برداشتن
گـذارتر  تأثير» قلبم تـرك برداشـت  «شود. اينكه بگوييم ديگرگون مي

-او با اشاره به نظر فرماليسـت ». دلم شكست«است از اينكه بگوييم 

داند ميهاي روس، انس و عادت ما را موجب ضعف يا تقويت افعالي 
) امـا در  94-92ص : 1396ر.ك. شفيعي كدكني، ( بريمكار ميكه به

 ترك برداشـت «با فعل » دل«نگاه جرجاني، علاوه بر انس، تأليف« ،
همانگونـه كـه   ». شكسـت «گذارتر است از همنشينيِ آن با فعل تأثير

، از »تـرك برداشـت  «از تأليف آن بـا  » شكست«همنشيني شيشه با 
برداشت «ي برخوردار است. در محور جانشيني هم نيرو و قوت بيشتر

شود جرجاني از عنصري كه در فرايند آفرينش استعاره، انتقال داده مي
مبتني بر امتزاج دو هستي است، طوري كه مخاطـب بـراي مثـال در    

كند كه گوينده يك شير واقعـي  تصور مي» من يك شير ديدم«جملة 
شـود مخاطـب   كه باعـث مـي  را در نظر دارد. بافت تنها عاملي است 

دريابد كه در واقع مقصود يك شير واقعي نيست و مقصود اين اسـت  
كه او يك انسان را ديده است. بنابراين استعاره، به اعتقاد جرجاني، در 

انگيزد كه مرجع به طور همزمان هم انسان را] برمي تأثيرتخيل [اين 
» هم شير است. هـم از جهـت تصـوير و هـم از جهـت خصوصـيات      

  )273: 1394، ابوديب(
روابطي از نوع همنشيني و جانشيني، اين امكان را دارد كه ذهـن  

در متن شـعري،  «را درگير چالش و حركت از نقطة ايستاييِ معنا كند. 
به واسطة روابط كنش مند بينا نشانه اي با مقولة برجسـتگيِ زبـان و   

هـا  تا نشانهشود هستيم. اين امر باعث مي هنجارگريزي معنايي روبرو
اي كـه در  هاي گسترده و متعدد همراه باشند. مسئلههمواره با دلالت

نهايت غموض، ابهام و چند لايگي در بافت معناييِ شعر را به دنبـال  
هـاي ادبـي را اثبـات    دارد. همين امر، اصل سياليت و شناوريِ نشـانه 

يكـي از  «معتقـد اسـت:   ريچـاردز : مقدمه) 1395(گرجامي، » كند.مي
علل سوء تفاهم ... اعتقاد خرافي به معني حقيقي است. يعني اين باور 
عمومي...كه كلمه، مستقل و بيرون از كنترل كاربردش... داراي يـك  

) 22: 1382، ريچـاردز » (معني (فقط يك معني) خاص خودش اسـت. 
معني، خصوصيت نماينـده بـودن اسـت، ايـن توصـيف      «گويد: او مي

شـود. خصوصـيت كلمـات ايـن     مات ميمربوط به معني كل مخصوصاً
شوند و در غياب آن چيز، از اختيـارات آن  است كه جانشين چيزي مي

كننـد،  هاي ديگـر عمـل مـي   برخوردارند. آنها از اين حيث مثل نشانه
» كننـد. هايشان عمـل مـي  تر و از طريق بافتگرچه به نحوي پيچيده

ن يك كلمـه  حتي گذاشت«اعتقاد جرجاني براين است كه: )43(همان: 
كند ايـن كلمـه   در محلي كه نهاده شده است علتي دارد كه اقتضا مي

در همان جا باشد. و اگر در محل ديگر گذاشته شود درست نيسـت و  
) به عبـارت  54: 1383(جرجاني، » شود.معناي منظور هم حاصل نمي

تنها صورتي كه ممكن است الفاظ افادة معني كننـد ورود بـه   «ديگر، 
بطي است كه طبق اصولي معين و مرتبط با عوامل زباني مجموعه روا

ها معني و مفهوم نه از واژه«گفت: 1وورفيابند... و غير زباني نظم مي
-ها يا تكواژها نشأت ميها بلكه از روابط الگومند بين واژهو تك واژه

نبايـد پنداشـت كـه خوانـدن     «) بنـابراين  59: 1394، ابوديب» (گيرد.
شـود  ها همان گونه متاثر ميست و خواننده از نشانهوار اعملي ماشين

كه شيشه عكاسي از نور. اگر خواننده گيج و خسته و كـودن و سـربه   
د شـيء را  توان مييابد و نها را درنميهوا باشد، بيشتر پيوندها و نسبت

-نمـي «يـا  » گيردآتش مي«گويند (به همان معني كه مي» بگيراند«

كشد كه گـويي برحسـب   تاريكي بيرون مي هايي را از؛ عبارت»)گيرد
اند. اما اگر بـر انديشـة خـود    تصادف و بدون ضبط و ربط سر برآورده

كنـد كـه هـر    مسلط باشد، در وراي الفاظ، صورتي تركيبي طـرح مـي  
» عبارت، جزيي از اجزاء متشكل آن خواهد بود: مبتدا و خبر يا معنـي. 

                                                      
1 Whorf 
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پيمانان خـود را بـراي   م) در اين تركيب، الفاظ، ه110: 1388، سارتر(
از ايـن قـرار، در بـدو امـر،     «كنند. انتقال يك يا چند معنا جستجو مي

معني دربطن الفاظ مستتر نيست، بلكه به عكس، همين معناست كـه  
دارد تا دلالت هر يك از الفاظ دريافته شود؛ شيء ادبـي هـر   ميسر مي

ن وجـود  يابد هرگز پيشاپيش در زبـا چند كه از خلال زبان تحقق مي
ندارد. شيء ادبي، به عكس، جنسا سكوت است و نفي سخن. از ايـن  

اي كـه در كتـابي گـرد آمـده اسـت ممكـن اسـت        رو صد هزار كلمه
آنكه معناي اثر از آن بدر آيـد. معنـي؛ حاصـل    يكايك خوانده شود بي

(همـان) بـر ايـن    » آنهاسـت. » كليـت تركيبـيِ  «جمع كلمات نيست، 
اهميت فراواني در ايجاد ارتباط و به تبع اساس محل قرار گرفتن لفظ 

معناسـت، پيونـدهاي    پـي يـافتن   چون ذهن در آن توليد معنا دارد. و
بايد بگوييم كه اين لفظ «كند. مي وجومعنايي را در كليت متن، جست

صلاحيت اين محل را دارد چون معنايش چنين است و دلالت بر اين 
نجـا اينطـور ايجـاب    كند و مقصـود و غـرض كـلام در اي   مقصود مي

» نمايد و معناي لفظ ماقبل آن با معناي اين لفظ متناسـب اسـت.   مي
هنگامي كـه اثـري ادبـي    «) پس از اين استقرار 56: 1383(جرجاني، 

لـذت و فايـده نـه    » كيفيت«دهد، دو اش را بدرستي انجام ميوظيفه
شوند. بايـد يقـين داشـته    تنها همزيستي دارند بلكه درهم آميخته مي

هاي ممكن ديگـر  اشيم كه لذت ادبيات لذتي نيست كه از ميان لذتب
زيرا محصول كوشـش  ». والاتر«برگزيده شده باشد، بلكه لذتي است 

) همان چيزي كه جرجـاني  22: 1373، وارن / ولك» (والاتري است.
نامد و علت آن را نظم كلام و تـأليف آيـات   آن را دلايل الاعجاز مي

از آن جا كـه  «گويد: ) ريچاردز مي366: 1383ر.ك.جرجاني، ( داندمي
آورد، فكـر  كل موضوع بلاغت سر از مقايسة بين معاني كلمات در مي

هـاي  بايد همين باشد. اگر معني كلمه قسمت مسئلهكنم نخستين مي
ي غايب چگونه اند ها غايب بافت كلمه است، بدين لحاظ، اين قسمت

، ريچـاردز » (مقايسـه كنـيم؟  و چگونه بايد معاني دو كلمه را بـا هـم   
مقام كلمـه را بـه جهـت    «دهد كه بايد:) جرجاني پاسخ مي47: 1382
كلام و تناسب معناي آن با معاني الفاظ مجاور آن، و برتـريِ آن   نظم

) 47: 1383(جرجـاني،  » را از لحاظ انس با كلمات ديگر درنظر آوريم.
را تكليف شاعر انحصار معنا  توان ميدر نظام دلالت شعر، ن«درنتيجه 

دانست، زيرا شـاعر معنـاي مطبـوع خـود را در همـين تعـدد معـاني        
جويد و نه آنكه ديگر معاني را به صراحت نفي كند، بلكه بـالعكس   مي

راهيابي به معناي مطلوب، از طريـق محـدود نسـاختن دايـرة معـاني      
يابد. اين يعني قائـل بـودن بـه آزاديِ معـانيِ گونـاگون در      امكان مي

  )15: 1398مقدسي/ آجرلو، »(ر لفظ.ترتب ب
  شگردهاي زباني حافظ در توليد معنا -2-2

، از قـول  »ي نحوي، چالشي در ترجمـه ادبـي  ها تفاوت«در مقالة 
شعر حافظ كروي است و نگريستن به حجم كـروي  «خيرآبادي آمده:

د حاصـل  توان مينهايت ميسر است و بي از ابعاد و زواياي گوناگون، تا

حسـيني معصـوم/ عليـزاده،    »(نگاه ديگر، ناهمسان باشـد. هر نگاه، با 
) اين همان چيزي است كه شعر را از نثر، و بخصوص شـعر  5: 1394

كند. تمايزي در نحوة بيان شـعري  حافظ را از شعر ديگران متمايز مي
هـا در سـاختي   ترين پيونـدها و دلالـت  و به كارگيري كلمات با دقيق

در بعضي موارد چنان مبهم و اسرار بيان شاعر «بسيار منسجم. گرچه 
آن را بر ظـاهر حمـل كـرد. درسـت      توان مينمايد كه هيچ نآميز مي

اي اشعار اشارات مبهم به اوضاع و احوال عصر هست است كه در پاره
و در بعضي جاها نيز ممدوح را با اوصاف معشوق ياد كرده است ... اما 

رندانه. چنانكه كـلام وي را  در بسيار جاها نيز زبان ايهام آميز است و 
به آنچه از ظاهر آن مفهوم است حمل كرد. از ايـن روسـت    توان مين

انـد... خاصـه كـه    كه از قديم، شارحان دست به تأويـل شـعر وي زده  
را ميـان  » حافظ خلوت نشين«حوادث زمانه در طي روزگار دراز عمر، 

ــد.    ــرده باش ــرگردان ك ــايي س ــدي و پارس ــه و رن ــجد و ميخان » مس
: چهارده) گويا سرگردانيِ حافظ، خوانندة اشعار او را 1374، كوب رينز(

بـا ايـن همـه تفسـير كـه بـر       «كنـد زيـرا   نيز به سرگرداني مبتلا مي
دانـد وقتـي وي از عشـق و شـراب     اند، هنوز كـه مـي  اشعارش نوشته

كند مقصودش شوق و مستيِ اهل راز اسـت يـا شـراب و    صحبت مي
اي از زنـدگي  هـر گوشـه  «) خاصه آنكـه  (همان: يازده» شاهد شيراز؟

اي از طبيعت، هزاران هزار پيوند و ارتبـاط دارد كـه از   انسان با گوشه
كند اين همه پيوندهاي گوناگون، ذهن شاعر گاه يكي را احساس مي

شود و حاصل اين بيداري، خود را به مـا نشـان   و در برابر آن بيدار مي
بـراي نمـايش درك او از    دهد. شعر، زادة اين كوشش شاعر استمي

هاي ميان انسان و طبيعـت يـا طبيعـت و انسـان يـا انسـان و       نسبت
هــاي ) و دريافــت ايــن نســبت3: 1372(شــفيعي كــدكني، » انســان.

بينيم كـه  شود. لذا ميهاي متعدد در شعر ميمتفاوت، موجب برداشت
حافظ در يك غزل، چندين موضوع به كار برده كه به ظـاهر مبـين   «

ي است، ولي اين شيوة كار اوست، و در بيان اين موضـوعات  پراكندگ
) كـه  21: 1384(اسلامي ندوشـن،  » بينيد.متعدد يك ربط پنهاني مي

تركيـب تفكيـك ناپـذير و    «ي دقيـق اوسـت و   ها متناسب با انتخاب
هماهنگي لفظ و معنـا و كـلام و مفـاهيم و مضـامين از مشخصـات      

: شصت و شـش)  1383(مرتضوي، » مسلم و مطلق شعر حافظ است.
فلسفي تـا   –هاي هنريشعر حافظ، گلچين هنرمندانه اي از انديشه«

هـا  عصر اوست. گويي حافظ بر بلندايي ايستاده است و كـاروان قـرن  
كنـد و او عصـاره و روح   هنر و انديشة ايراني از زير دستانش عبور مي

(طهماسـبي،  » كنـد. هاي هنري را گلچين ميبهترين افكار و آفرينش
: ف) همان نكته اي كه سارتر در مورد استفاده رسـاندن شـاعر   1389

) چنانكـه گـويي،   58: 1388، سارترر.ك. ( كند مي به كلمات از آن ياد
انبوهي از كلمات در مقابل او چون نيروهايي آماده براي تصويرسازي 

تشبيهات مخفي كه در شعر حـافظ هسـت بـه    «و توليد معنا هستند. 
دهد و انسـان  نة او رنگ يك تردستيِ رندانه ميهاي ظريفاصنعتگري
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المثـل وقتـي   انـدازد.... فـي  را از لطف و ظرافـت آن بـه حيـرت مـي    
هـاي  هاي سـراپاي معشـوق را برشـمرد... مثـل آدم    خواهد زيبايي مي

گويد: بـه  گويد كه چشم تو مثل نرگس است، ميمعمولي به وي نمي
م تو صـد فتنـه   يك كرشمه كه نرگس به خودفروشي كرد فريب چش
ترين افكارِ او را  در جهان انداخت.... اين طرز تشبيه غيرمستقيم، ساده

بخشـد كـه در   هم حالتي اسرار آميز و آميخته با لطف و عظمـت مـي  
) نمونـة  80: 1374، كـوب  زريـن » (كلام ديگران تا اين اندازه نيست.

  ديگري از تشبيه غيرمستقيم، در اين بيت به كار رفته است:
  زدطرة مفتول خود گره مي بنفشه

  صبا حكايت زلف تو در ميان انداخت
  )16:غ 1377(حافظ، 

ي حـافظ يافتـه اسـت البتـه همـه      هـا  شهرت و قبولي كه غزل«
مديون فكر بلند و انديشة انساني او نيست، شيوة مطبوع زبـانش نيـز   

بسيار دارد. عبث نيست كـه بعـد از    تأثيردر اين نام و آوازة او سهم و 
: 1374، كوب زرين» (ا، زبان شعر حافظ همان زبان شعر ماست.هقرن
86(  

  ي شناور در شعر حافظها مدلول -3
هاي شناور در شعر حافظ جوي مدلولوپيشتر اشاره شد كه جست

هاي بسيار در نگاه اين با نگاه به آراء جرجاني، به علت وجود مشابهت
ر دو از بلاغـت  ه ـ تـأثير دو، به موضوع لفظ، معنا و ساخت (نظـم)، و  

هـاي حـافظ كـه ابيـاتش     ساختمان غزل«گفت  توان ميقرآن است. 
بيش از هر غزلسراي ديگر، استقلال، يعني تنوع و تباعـد دارد، بـيش   
از آنچه متأثر از سنت غزلسرايي فارسي باشد، متأثر از ساختمان سـور  

) فـارغ از تقـدس قـرآن،    53: 1379(خرمشاهي، » و آيات قرآن است.
نديشمندي چون جرجاني، نگاهي ادبي به كلام وحي داشته، و اينكه ا

از زواياي مختلف نقـد ادبـي بـه آن نگريسـته، درخـور توجـه اسـت.        
اي تا پـيش از جرجـاني در حـوزة بلاغـت و اعجـاز      مطالعات گسترده

داشت تا در اي ميقرآن صورت گرفته بود. لذا جرجاني بايد حرف تازه
رود، قابليت درخشندگي نيز داشته باشـد.  اين حوزه، علاوه بر امكان و
ت و پيشـينيان و تسـلط او در حـوزة لغ ـ    مطالعات گسـتردة او در آثـار  

صرف و نحو، به خصوص كاركرد معناييِ نحو (معـاني النحـو) و نيـز    
خوانش خلاق و ذهن پوياي او در برقرار كـردن ارتبـاط بـين لفـظ و     

ر آن، فراتر از معناي ها و پيوندهاي موجود دمعنا در ساختي كه دلالت
ايي تبديل كرد كه عـلاوه  كند، آراء او را به نظريهاولية لفظ، عمل مي

باشـد.  بر نوآوري در بلاغت سنتي، مرتبط با نظرية نقد نوين نيـز مـي  
حافظ نيز پيشينة معتبري از شعر پارسيِ تا پيش از خود، به خصـوص  

ياري، عامـل  ست براي بس ـتوان ميشعر سعدي را در اختيار داشت كه 
شـك آشـناييِ او بـا كشـاف     باشد. بـي  انصراف از ورود در اين عرصه

كـرد  زمخشري كه ارتباط غيرمستقيمِ او را با آراء جرجاني فراهم مـي 
(اگر مستقيم با آراء جرجاني در ارتباط نبوده باشد) اين امكان را بـه او  

 داد كه از ذهن خلاق و پوياي خود براي خلق يك شگفتي در حـوزة 
هاي يك برقرار كردن رابطه اي تازه ميان واژه«زبان شعر بهره گيرد. 

-ها را ميان آنها برقرار كردهها انواع رابطهواژه كه در طول قرن گروه

اند كار آساني نيست و اين كاري است كه حافظ بارها كرده و در واقع 
) 175: 1377(موحـد،  » هاست.آغاز استقلال شعري و طليعة حافظانه

بايد دانست تصور اينكه بتـوان در نظـم و ترتيـب    «گويد: جاني ميجر
كلام تقليد و پيروي كرد تصوري است ناصحيح. بلكه بايد گفت تقليد 
كردن و مشابه آوردن كلامِ ديگري، از مـرز الفـاظ و آهنـگ حـروف     

اي اسـت...كه  كند ...اما نظم و ترتيب كلام به گونـه هرگز تجاوز نمي
 349: 1383(جرجاني، » دهد.نيِ كلمات انجام ميكلام، در معا مؤلف

– 350(  
در ادامة اين پژوهش، با اذعان به اينكه در شعر حافظ عـلاوه بـر   

بـر   تأكيـد ها، شناوريِ آنها نيز، قابل بررسـي اسـت، و بـا    تعدد مدلول
اينكه اين شناوري در سطوح و ابعاد مختلف، قابل احصا است، به سه 

رسد اين شـيوه  شود. به نظر مياو اشاره ميسطح از شناوري دراشعار 
هاي حافظ، ضمن تلاش براي محصور نكردن انديشة در مطالعة غزل

براي  ي غريب، به خوانش خلاق اشعار اوها جوي مدلولواو در جست
يافتن معناهاي متعدد و شناور، متناسب با ساخت و بافت كلـي مـتن،   

  منجر شود.
  شناوري معنا در سطح مصراع -3-1

رايج ترين نوعِ شناوري معنا در شعر حافظ، به كارگيريِ كلمـات،  
گـرفتن در  د بـا قـرار  توان ميدر روابط جانشيني و در تركيبي است كه 

شـمار  دست دهد. تصويرهاي بي بافت يك مصراع، معاني مختلفي به
هاي ابداعيِ او، پيونـدهاي متعـدد و   در شعر حافظ با حضور در تركيب

در ايـن بيـت، در   » دولت«مثلا واژه  ع به همراه دارد.هاي متنوتداعي
، از معناي سعادت و نيكبختي به معناي كناييِ »هجر«تركيب با واژة 

  حركت كرده است:» ناكامي«
  وصل تو اجل را ز سرم دور همي داشت

  از دولت هجر تو كنون دور نمانده است
  )4، ب 38(غ 1

  در اين بيت نيز:
  مانده استبي مهر رخت روز مرا نور ن

  وز عمر مرا جز شب ديجور نمانده است
  )1(همان، ب 

به واسطة همنشيني و دلالت لفظ » خورشيد«يعني» مهر«معناي
كه از لوازم آن است، حركـت  » درخشاني«به  ،، از معناي اصلي»رخ«

                                                      
تمام ابيات و غزل هاي حافظ كه در اين پژوهش آمده، از اين مأخذ است: حافظ،  1

). ديوان غزليات حافظ. به كوشش خليل خطيب رهبـر.  1377شمس الدين محمد. (
  تهران: صفي عليشاه
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كرده، در رابطة جانشيني، مدلولي براي چهرة درخشان محبوب، شـده  
  است. 

در اثر همنشيني، بـه زيبـايي دريافـت     در بيتي ديگر، حركت معنا
  شود:مي

  حافظ ز خوبرويان بختت جز اين قدر نيست
  گر نيستت رضايي حكم قضا بگردان

  )7ب  ،384(غ 
حكم گردانـدن، بـه معنـي تغييـر دادن حكـم اسـت. در معنـاي        

گويد، اگر از تقدير خود راضي نيستي، آنچـه را بـر   ظاهري، حافظ مي
اما معناي منظور كه معنـاي كنـاييِ مصـراع    تو حكم شده، تغيير بده. 

دارد كه قضا را نمي تواني تغييـر دهـي. لـذا     تأكيداست، بر اين نكته 
به حتمي بـودن آن،  » قضا«معناي گرداندن حكم با حركت به سوي 

  تغيير كرده است.
از صـفات انسـان   » جـواني «به معنـاي  » شباب«در اين بيت نيز 

  :گرفته است» ازگيت«است كه در كنار بستان، معناي 
  رونق عهد شباب است دگر بستان را

  مي رسد مژدة گل بلبل خوش الحان را
  )1، ب 9(غ 

(زيبارو) با حركت بـه  » ماه«در همين غزل، دربيتي ديگر، معناي 
شـود. حاصـل ايـن     مـي  دريافـت » مسـند مصـر  «و » كنعاني«سمت 

 ت:به يوسف نبي (ع) در محور جانشيني اس» ماه«همنشيني، دلالت  
  ماه كنعاني من مسند مصر آن تو شد

  وقت آنست كه بدرود كني زندان را
  )9(همان، ب 

در يك مصـراع  » مست«تر، و در اين بيت، با زيبايي هر چه تمام
  كار رفته است:به سه معني به

  قدحي در دست در ديرمغان آمد يارم
    مست ازمي وميخواران از نرگس مستش مست

  )1، ب 27(غ 
و در ادامـه، همنشـيني بـا    » مـي «بـا  » مسـت «يِ ابتدا همنشـين 

اين تعدد معنا را براي آن فراهم كرده اسـت: يـارم از مـي،    » نرگس«
، سه بـار  »مست«مست و ديگران از خماريِ چشم او مدهوش. تكرار 

د از عيوب فصاحت باشد اما آنچه اين عيـب را  توان مي در يك مصراع،
  تكرارهاست. كند، شناوريِ معنا در اينبه حسن بدل مي

د با اسـتقرار در دو مصـراعِ متفـاوت و    توان مياز ديگر كلماتي كه 
همنشيني با كلمات مختلف، از معناي اوليه بـه سـمت معـاني ديگـر     
حركت كند، موصول اسـت كـه حـافظ بـا اسـتفاده از آن در جايگـاه       

: 1339كرده است (ر.ك. آهنـي،   مسنداليه، معانيِ مختلفي را برداشت
  ): 81-74ص 

  كه رخسار ترا رنگ گل و نسرين دادآن 
  صبر و آرام تواند به من مسكين داد

  )1، ب 112(غ 
در اين مصراع، موصول، به شأن و منزلت والاي مسنداليه اشـاره  

  دارد. اما در اين بيت:
  هر آن كسي كه دراين حلقه نيست زنده به عشق

  بر او نمرده به فتواي من نماز كنيد
  )7، ب 244(غ 

ه اقتضاي كلماتي كه در اين مصراع با آنهـا همنشـين   موصول، ب
شده، يا به تعبير جرجاني با آنها تـأليف يافتـه اسـت، بـه مسـنداليهي      

بافت، درتعدد معنايي است كه از لفظ  تأثيرنكوهيده دلالت دارد. اين، 
  آيد. مي واحد بدست

بـر   تأكيدگاهي حركت معنا در سطح مصراع، براي شرح بيشتر و 
  اي مورد نظر است. مانند اين بيت:اهميت معن

  عشق دردانه است و من غواص و دريا ميكده  
  سرفرو بردم در آنجا تا كجا سر بر كنم

  )3، ب 346(غ 
دردانه، براي بيان اهميت عشق، به معنـاي بسـيار گرامـي آورده    
    شده است. اما شاعر به اين بسنده نكرده، در ادامـة مصـراع، كلمـات

ه است تا معناي دانة مرواريد را تداعي و معنـاي  غواص و دريا را آورد
عشق را تقويت كند. امكانِ خوانش اين كلمـه يـك بـار بـه صـورت      
دردانه به معناي گرامي و بار ديگـر بـه صـورت دانـة در، بـه معنـاي       
مرواريد، علاوه بر تعدد و حركت معنا، موجب تقويت معناي عشق نيز 

  شده است. و در اين بيت:
  ج روزي صحبت گل بايدشباغبان گر پن

  برجفاي خار هجران صبر بلبل بايدش
  )1، ب 276(غ 

، با قرار گرفتن در ساخت هر مصـراع، و همنشـيني بـا    »بايدش«
كلمات آن، افادة دو معنـا كـرده اسـت. در مصـراع اول، بايـدش، بـه       
معناي اشتياق و خواستة باغبان به همنشيني با گل و در مصراع دوم، 

از ديـد جرجـاني ...   «براي صبر بر جفاي خار است.  وظيفه و تقدير او
انـد كـه   در بحث معناي كلام، اين معناهاي افزودة حاصل از سـاخت 

: 1387(ساسـاني،  » اهميت دارند نه معناي تك تك الفاظ به تنهايي.
318(  

شناوري معنا در مصـراع، بواسـطة كلمـات     -3-1-1
 رديف  

عنـايي دارد رديـف   از ديگر كلماتي كه در مصراع، امكـان چنـد م  
رديف در شعر شاعري چون حافظ و سعدي آن چنان طبيعي با «است.

خورد كه اگر نباشد، شـعر آنهـا بـه    قافيه و ديگر اجزاي شعر پيوند مي
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گفـت گـاهي همـين     تـوان  ميروشني چيزي كم خواهد داشت. حتي 
مضامين و تركيبات » دقيق«هاست كه شاعر را در انتخاب محدوديت

) 11: 1384(طالبيـان/ اسـلاميت،   » رسـاند. زيبا ياري ميو استعارات 
هاي غزل حافظ به دو صـورت اسـت. صـورت    شناوريِ معنا در رديف

اول آنكه رديف موجب انتقال معناي محوري از بيت اول تا بيت آخـر  
د توان مي«اي كه پردازيم) به گونهشود (كه در ادامه به آن ميغزل مي

ار شاعر بكاهد و آنها را در جهتي خاص از گسيختگي و پراكندگي افك
اي هدايت كند ... شاعر به كمك رديف، كل غزل را در جهت انديشه

دهـد و افكـار و عواطـف خـود را بـا محوريـت رديـف        واحد قرار مـي 
  ) مانند اين غزل با مطلع: 13(همان: » كند.سازماندهي مي

  ناگهان پرده برانداخته اي يعني چه
  خته اي يعني چمست از خانه برون تا

  )1، ب 420(غ 
در معنـاي اعتـراض و   » يعنـي چـه  «كه در آن اسـتفهام بلاغـيِ   

   گلايه در سراسر غزل جاري و ساري است.
   صورت دومِ شناوري معنا، در پيوند كلمة رديف با ديگـر كلمـات

ها، با آنكه رديف، فعـل يـا وجـه وصـفي     مصراع است. در برخي غزل
شود، اما در هر كدام، معنـايي متفـاوت   است كه در هر بيت تكرار مي

نكتة مهمي كه شمس قيس به آن اشاره كـرده، هـم   «كند. توليد مي
ها به يك معني نباشـند،  هاست، زيرا اگر رديفمعني بودن تمام رديف

اي كه خواجـه نصـير در معيارالاشـعار،    نكته آيند...قافيه به حساب مي
 تـوان  مـي ) 204: 1396منصـوري،  »(رعايت آنرا لازم ندانسـته اسـت  

هاي حـافظ و  گيريِ چند معنايي در رديف، يكي از نوآوريكارگفت، به
هاي خاص زبانيِ اوست كه همزمان دو لـذت را بـه همـراه    از ويژگي

-دارد. لذت اول، تكرار رديف در پايان هر بيـت و لـذت دوم، جسـت   

جوي معانيِ متعدد براي رديف در هر مصراع اسـت. در غـزل مـورد    و
رديف فعلي است كه در هر بيت، ضمن تركيب با ديگر » ببرد«ره، اشا

  كند:كلمات مصراع، معناي جديد توليد مي
 1جدول

  حركت معنايي رديف رديف (ببرد)
  دلبري كند  ←نيست در شهر نگاري كه دل ما ببرد
  جابجا كند، كوچ دهد  ←بختم ار يار شود رختم از اينجا ببرد

   پيش كرمشكو حريفي كش سرمست كه
  تمنا كند  (او را)  ←عاشق سوخته دل نام تمنا ببرد

   بينمخبرت ميبيباغبانا زخزان
  پرپر كند  ←آه از آن روز كه بادت گل رعنا ببرد 

   رهزن دهر نخفته است مشو ايمن از او
  ميراند مي  ←اگر امروز نبرده است كه فردا ببرد
   بازمدرخيال اين همه لعبت به هوس مي
  تماشا كند (خيال مرا بخواند)  ←بوكه صاحب نظري نام تماشا ببرد

   علم وفضلي كه به چهل سال دلم جمع آورد
  غارت كند  ←ترسم آن نرگس مستانه به يغما ببرد

   بانگ گاوي چه صدا بازدهد عشوه مخر
  سرقت كند (دست برد)  ←سامري كيست كه دست از يد بيضا ببرد 

   گ دلي ستسد ره تنمي جام مينايي
  بركند  ←منه از دست كه سيل غمت از جا ببرد

   راه عشق ارچه كمينگاه كمانداران است
  ايمن بماند (صرفه بردن)  ←هر كه دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد

   حافظ ار جان طلبد غمزه مستانه يار
  بگيرد (جانت را)  ←خانه از غير بپردار و بهل تا ببرد

  173: 1377حافظ، : مأخذ
ي فعلي، ها هاي هوشمندانه به خصوص در رديفگونه انتخاباين

هـاي آن عـلاوه بـر    هـا و دلالـت  و تركيب آنها در ساختي كه ارتباط
انسجام متني، چند معنـايي و زيبـايي هنـري نيـز بـه همـراه دارد، از       

   و دراين غزل:ي زبانيِ شعر حافظ است. ها ويژگي
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 2جدول
  رديف حركت معناييِ  رديف (زده)

  شسته  ← هدر سراي مغان رفته بود و آب زد
  صلا زدن: دعوت كردن  ← نشسته پير و صلايي به شيخ و شاب زده
  سبوكشان همه در بندگيش بسته كمر

  چتر زدن: سايه انداختن  ← ولي ز ترك كله چتر بر سحاب زده
  شعاع جام و قدح نور ماه پوشيده

  زدن: راه بستنراه   ← عذار مغبچگان راه آفتاب زده
  عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز
  گلاب پاشيدن  ← شكسته كسمه و بر برگ گل گلاب زده
  گرفته ساغر عشرت فرشته رحمت
  گلاب پاشيدن  ← ز جرعه بر رخ حور و پري گلاب زده
  ز شور و عربده شاهدان شيرين كار
  به گوشه اي افتاده  ← شكر شكسته سمن ريخته رباب زده

  سلام كردم و با من به روي خندان گفت
  شراب نوشيده (مست)  ← كه اي خماركش مفلس شراب زده

  كه اين كند كه تو كردي به ضعف همت و راي
  خيمه زده: خيمه برپا كرده  ← ز گنج خانه شده خيمه بر خراب زده
  وصال دولت بيدار ترسمت ندهند

  ت خفتهبخ  ← اي تو در آغوش بخت خواب زده كه خفته
  بيا به ميكده حافظ كه بر تو عرضه كنم

  اجابت شده  ← هزار صف ز دعاهاي مستجاب زده
  فلك جنيبه كش شاه نصره الدين است

  ركاب را گرفته  ← بيا ببين ملكش دست در ركاب زده
  خرد كه ملهم غيب است بهر كسب شرف

  بوسه زدن (بوسيدن)  ← زده ز بام عرش صدش بوسه بر جناب
  )268: 1368حافظ،  خذ:مأ

در اين غزل نيز رديف (زده)، در پيوند با ديگر كلمات مصـراع، در  
ها بر حسـب  واژه«گويد: معناي واحد متوقف نمانده است. صفوي مي

گيرنـد و تغييـر   مفهوم هم قـرار مـي   تأثيرهمنشيني با يكديگر تحت 
را » دافتـا «) او در ادامه، فعـل  116: 1399(صفوي، » دهند.معني مي

دهد: هوشنگ از  مي در چند جمله، همراه با تغييرات معنايي آن نشان
نردبان افتاد، چشمم بـه هوشـنگ افتـاد، تـرس بـه دلـم افتـاد، ... و        

وابسته به بافت زباني و واحدهايي » افتادن«گويد تشخيص معني  مي
اند. است كه بر روي محور همنشيني در تركيب با يكديگر قرار گرفته

مدعي شد كه چنـد معنـايي در زبـان، ويژگـي      توان مياساس بر اين 
نيست، بلكه شرايطي اسـت كـه برحسـب انتخـاب و      ها برخي از واژه

ر.ك. ( شـود تركيب، تماميِ واحدهاي نظام واژگاني زبان را شامل مي
  اين غزل: در و )117 -116ص، 1399صفوي، 

  
 3جدول

  حركت معناييِ رديف رديف (برخاست)
  شروع كرد  ← شد و دلبر به ملامت برخاست دل و دينم

  از ميان رفت  ← گفت با ما منشين كز تو سلامت برخاست
   كه شنيدي كه در اين بزم دمي خوش بنشست

  انجاميد  ← كه نه در آخر صحبت به ندامت برخاست
   شمع اگر زان لب خندان به زبان لافي زد

  اشك ريخت)پرداخت (  ←به غرامت برخاست  ها پيش عشاق تو شب
   در چمن باد بهاري ز كنار گل و سرو
  به پا خاست  ← به هواداري آن عارض و قامت برخاست
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   مست بگذشتي و از خلوتيان ملكوت
  پديد آمد  ← به تماشاي تو آشوب قيامت برخاست

   پيش رفتار تو پا بر نگرفت از خجلت
  بر افراشت  ← سرو سركش كه به ناز از قد و قامت برخاست

   افظ اين خرقه بيانداز مگر جان ببريح
  بلند شد  ← كاتش از خرقه سالوس و كرامت برخاست

  32: 1368حافظ، : مأخذ
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با آوردن رديف، دست شـاعر بـاز   «آن طور كه مشاهده شد 
د آزادي بيشتري در شعر خود داشته باشـد و  توان ميشود و او مي

» ر بكشـد. هاي جديدي را در شعر خود به تصويمضامين و نكته
) تصويرهاي متنوعي كه در شعر حـافظ،  212: 1396(منصوري، 

 دهد.هاي غزل، به خوبي خود را نشان ميبا تعدد معنا در رديف

  شناوري معنا در سطح بيت -3-2
يكي ديگر از سطوح شناوريِ معنا در شعر حافظ، حركت در 

 گسترة بيت است:

  حافظ از دولت عشق تو سليماني شد
  تواش نيست بجز باد به دستيعني از وصل 

   )7، ب 24(غ 
باد به دست داشتن، كنايـه از عمـل بيهـوده و يـا سـرماية      

ارزش است. اما همـين بـاد، سـرماية ارزشـمند و فرمـانبردارِ       بي
مطيع و كارسازِ سليمان بود. در مصراع اول، جملة شعري، داراي 

هـايي شـناور و نـه    چند معناست. به عبارت ديگر، بيت، مـدلول 
 ـ مـي در سليماني، به تنهـايي  » ي«ثابت دارد. حرف  د چنـد  توان

معني براي مصراع ايجاد كند. از جنبة ديگر، با توجه به مصـراع  
در » يعني«شود. لفظ دوم، معناي مصراع اول كاملا واژگون مي

ابتداي مصراع دوم، كه مستقيما مسئوليت معناي مصراع اول را 
و سـليماني را تغييـر، و از   به عهده دارد، معناي كلمـات دولـت   

دهـد. بـه صـورتي كـه     مجموع آنها تعبيري كنايي بدسـت مـي  
 ، از معناي اصليِ بخت و تـوانگري، بـه معنـاي فقـر و    »دولت«
قدري  است. تودرتوييِ معناي اين بيت به چيزي، تبديل شده بي

است كه در ابتدا تمركز روي تلمـيحِ موجـود، معنـاي تـوانگريِ     
آورد اما حركت به سمت مصـراع دوم،  ياد مي سليمان نبي را به

تلميح را محـو، و تهيدسـتي را بـه ذهـن خواننـده متبـادر        تأثير
بـاد بـه   «و » بجـز «اين مهـم، بـا حضـورِ     كند. پيداست كه مي

فراهم آمده است. لذا در اين بيت، معنا مربوط به تلمـيح  » دست
و از و يادآوريِ داسـتان سـليمانِ نبـي و اينكـه بـاد، مسـخرِ او       

باشد، بلكـه معنـاي كنـاييِ    هاي اوست، نميامكانات و دارندگي
بـه   در مصـراع اول  بيت، يعني شناوريِ مدلول از سـطحِ تلمـيح  

  ، مورد نظر شاعر بوده است.در مصراع دوم سطحِ كنايه
مثال ديگري از شناوريِ معنا در سطح بيت، در ايـن نمونـه   

  است:
  زاهد ار رندي حافظ نكند فهم چه شد

  و بگريزد از آن قوم كه قرآن خواننددي
  )10، ب 193(غ 

هـا، معـاني متعـدد دارنـد،     كه لفظدر اين بيت علاوه بر اين
مصراع دوم تماما، مدلول مصراع اول اسـت. بـه عبـارت ديگـر،     

، به سمت بيت شـناور اسـت. شـايد بتـوان     مدلول از سطح واژه
نـايي  گفت در اين شكل از شناوريِ مدلول، با نوعي ترصـيع مع 

ي هـا  رادويـاني، ترصـيع را خانـه خانـه آوردن بخـش     ( مواجهيم
كند) ديو زاهد اسـت. گـريختن، فهـم نكـردن     سخن تعريف مي

 تـوان  مـي است. قوم، حافظ است و قرآن خواندن، رندي اسـت.  
   گونه تأويل كرد:بيت را اين

  حافظ نكند فهم يعني: هد ار رنديزا
  ديو بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانند 

  و نمونة ديگر در اين بيت:
  محتسب داند كه حافظ عاشق است

  واصف ملك سليمان نيز هم
  )9، ب 363(غ 

هـا عبارتنـد از دانسـتن و عاشـق     در مصراع اول بيـت، دال 
شوند. اگر تمركـز دلالـت   ها ميبودن كه موجب شناوري مدلول

باشد، معناي مصراع دوم اين است: آصـف ملـك   » دانستن«بر 
داند كـه حـافظ عاشـق اسـت. امـا اگـر تمركـز        يسليمان هم م

باشد، معناي مصراع دوم اين است: آصـف  » عاشقي«دلالت، بر 
ملك سليمان هـم عاشـق اسـت. امـا اگـر شـناوري مـدلول را        
گسترش دهيم و متوجه تلمـيح مصـراع باشـيم، اشـاره دارد بـه      
داستانِ سليمان نبي كه تخت ملكه سبا را درخواست كـرد و بـر   

 در چشم بر، »دانستمي«قرآن، كسي كه علم كتاب  اساس آية
ي، تخت را بر او ظاهر كرد. شناور شدن ايـن مـدلول در   هم زدن

عنْده علْم منَ  يقَالَ الَّذتلميح موجود، با توجه به داناييِ آصف (
تَابِ أنََا آتلَ أَنْ يالْكقَب ِبه إِلَيك ّيرْتَد طرَْفـُك 40.. نمـل: ك،( 

در مصراع اول را براي يافتن معناي مصراع » دانستن«بر  تمركز
-حـافظ در ايـن بيـت، بـا بـه      زبانينمايد. شگرد دوم، ارجح مي

هـا بـه سـطح تلمـيح،     هاي شناور از سطح واژهمدلول گيريكار
   موجب توسع معنايي در بيت شده است.

  و نمونة ديگر در اين بيت:
  در سراي مغان رفته بود و آب زده 

  پير و صلايي به شيخ و شاب زدهنشسته 
  )1، ب 421(غ 

-پيوندهاي چندگانة كلمات در اين بيت بسيار زيبا و شگفت

اند. پيوند ميان مغان، پير، شيخ و شاب. حضور مغان در مصـراع  
موجب حركت  اول، ترتيب كلمات مصراع دوم را راهبري كرده،

معنا در كلمات اين مصراع شده اسـت. عمومـا شـيخ بـه پيـر و      
زند. اما كلمة مغان در مصراع اول نيازمند تركيب جوان صلا مي

تركيب شـيخِ مغـان، غريـب و نامـأنوس      با كلمة پير است. زيرا
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همنشـينِ   ديده (پير)، است. در ادامة مصراع، شيخ در معناي دنيا
شـود تـا ايـن حركـت معنـايي،      تجربه (جوان) ميشابِ خامِ كم
موسـيقاييِ   تـأثير هم كنـد.  تـري بـراي بيـت فـرا    زيباييِ افزون

كه در اولي بـا اتصـال   » ش«در تكرار حرف » شاب«و » شيخ«
معنـاي  » ا« به كسره و در دومي با اتصـال بـه حـرف كشـيدة     
هـاي حـافظ   پيري و جواني را تقويت كرده نيز، از گزيده گـويي 

 تـوان  مـي ن« گويد:ابوديب با اشاره به ديدگاه جرجاني مي است.
يـغ و فصـيح اسـت مگـر بـا ارجـاع بـه        گفت كـه يـك واژه، بل  

ــاي     ــايش و معن ــين معن ــاهنگي ب ــاخت، هم ــاهش در س جايگ
ابوديـب،  ( »همسايگانش و صـميميتي كـه بـا خـواهرانش دارد    

) همسايگي و صميميت مورد نظر جرجاني در ايجـاد  81: 1394
  شود: شناوريِ معنا، در اين بيت به خوبي دريافت مي

  اي قصة بهشت زكويت حكايتي
  ال حور ز رويت روايتيشرح جم

  )1، ب 437(غ 
در اين بيت، حافظ، با اينكه معشوقش را از حوران بهشـتي  

كنـد. يعنـي   از او ياد مـي » ت«تنها با ضمير  است، برتر دانسته
قوت معناييِ ضمير با توجه به سـاختي كـه در آن قـرار گرفتـه،     
بســيار بالاســت. در ابتــدا و انتهــاي مصــراع اول، واژة قصــه و 

كار رفته است. قصه، در ابتداي مصراع، در همنشـيني  ت بهحكاي
و با اينكه مرجع حـرف   است با بهشت، اعتبار و برجستگي يافته

است اما حافظ با اتصال آن » كويت«در » ت« ندا (اي)، ضميرِ 
   به قصة بهشت، بهرة ديگري از اين حرف برده كـه آن، تقويـت

همـين قصـة    فخامت قصـة بهشـت در جايگـاه مناداسـت. امـا     
باشكوه در شكل واژگانيِ حكايت، در همجواري با كوي يـار، از  

تصغير از سوي ديگر، همة عظمتش  »ي«  و اتصال به يك سو
« (حرف ندا)، » اي« دهد. به كارگيريِ سه حرف را از دست مي

تصــغير در ابتــدا، ميانــه و پايــان » ي« (حــرف اضــافه) و » از 
راي زبان فراهم كرده است كـه  مصراع (و بيت)، اين امكان را ب

 را» جمال حـور «و » قصة بهشت«با شناور كردن معنا، عظمت 
-مـي نـاچيز تبـديل كنـد. جرجـاني     » روايتي«و » حكايتي«به 

حال و مقام شما در مورد اجـزاي كـلام همچـون بنـايي     «گويد:
شود كه در يك حال با دست راستش آجري را در محـل آن  مي

حال با دست چپش آجر ديگري را در دهد، و در همان جاي مي
محل ديگر. و حتي در همان حال، محل آجر سـوم و چهـارم را   

گيرد، و پس از ترتيب دادن دوتاي اول، سـومي و  نيز در نظر مي
(جرجـاني،  » دهـد. چهارمي را هم در مكان خودشان جـاي مـي  

) به اين ترتيب، قصة بلند و مفصل بهشت در مواجهه 99: 1383
حكايتي كوتاه و شرحِ طويلِ جمالِ حـور، در قيـاس    با كوي يار،

ر.ك. طهماسـبي،  ( شـود با روي معشوق، روايتـي مختصـر مـي   
  )7-6ص: 1389

حافظ در ادامة اين غزل، جلوة ديگـري از شـناوريِ معنـا را    
  كند:عرضه مي

  دهددر آتش ار خيال رخت دست مي
  شكايتي نيست ز دوزخ بيا كه ساقي

  )8(همان، ب 
تـر از آن  اعِ اول، خود بهشت و حتـي مطلـوب  آتش در مصر

نيـز در مصـراع    است زيرا با خيال روي يار همـراه اسـت. دوزخ  
دوم، مانند قصة بهشت (در بيت اول غزل)، ناچيز و حقير اسـت.  
همنشينيِ آتش در كنار خيال رويِ يار و دلالت خيـالِ روي يـار   

ت دهد كـه همـان بهش ـ  بر آسايش، معناي ديگري به دوزخ مي
است. پيوندهاي بافتي به گونه اي است كـه معنـاي بهشـت را،    

همنشـيني و   تـأثير كنـد.  جهنم و معنـاي دوزخ را، بهشـت مـي   
دارد اولا معناي لفظ را به  تأكيددلالت كه جرجاني بسيار بر آنها 

-كند، كاملا تغيير مـي هايي كه در ذهن ايجاد ميواسطة تداعي

دوزخ در و هشـت در بيـت اول  (بثانيا دو لفظ كاملا متضاد  دهد،
لـذا اهميـت سـاخت و روابـط      كنـد. معنـا مـي  را هـم  اين بيت)

هاي منفرد بيشـتر  معناي اولية واژههمنشيني در اين دو بيت، از 
قـدر بـا   اين ويژگي معاني است كه اين«گويد:است. ريچاردز مي

-) همـان 21: 1382(ريچاردز، » نشينان خود در پيوند هستندهم

توالي الفاظ در گفتار احساس واحدي «گويد:ني ميطور كه جرجا
بگوييم يك لفظ معنـايي را  نيست كه طور انگيزند. و اينرا برمي
-نمايد و لفظ ديگر، آن را مبهم ومجهول مـي آشكار ميمعلوم و

  )55: 1383جرجاني، »(گذارد.
(نقش فاعلي  ها مدلول در تعدد نقش در بيتي ديگر شناوري

  بايي به كار گرفته شده است:و نقش مفعولي) به زي
  گر نثار قدم يار گرامي نكنم 

  گوهر جان به چه كار دگرم باز آيد
  )5، ب 236(غ 

گوهر جان براي مصراع اول، معناي فاعلي، و براي مصـراع  
دوم معناي مفعولي دارد. چه چيز را فداي قدم يار گرامي كـنم؟  

چه چيز  گوهر جان را (نقش و معناي مفعولي براي مصراع اول).
آيد؟ گوهر جان (نقش و معناي فاعلي بـراي مصـراع   به كار مي

  ) 277-276ص : 1376ر.ك. انوري: ( دوم)
 شناوري معنا در سطح غزل: -3-3

ي هـا  در رديـف  ، از جملـه نوعي ديگـر از شـناوريِ مـدلول   
 هـا جو است. درايـن نمونـه  وهاي حافظ قابل جستتركيبيِ غزل

  . در غزل:غزل شناور است مدلول در تمام
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  گلعذاري ز گلستان جهان ما را بس
  زين چمن سايه آن سرو روان ما را بس

  من و هم صحبتي اهل ريا دورم باد
  ازگرانان جهان رطل گران ما را بس

  بخشند مي قصر فردوس به پاداش عمل
  ما كه رنديم و گدا دير مغان ما را بس

  بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين
  ران ما را بسكين اشارت ز جهان گذ

  نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان
  گر شما را نه بس اين سود و زيان ما را بس

  يار با ماست چه حاجت كه زيادت طلبيم
    دولت صحبت آن مونس جان ما را بس

  از در خويش خدايا به بهشتم مفرست
  كه سر كوي تو از كون و مكان ما را بس

  انصافيست  بي حافظ از مشرب قسمت گله
 ي روان ما را بس ها بع چون آب و غزلط

  ) 363: 1377(حافظ، 
يا نوعي استنكاف، كه حـافظ   است و يك خبر» ما را بس«

و گويا در پاسخ به پرسش مخاطب كـه   كرده است آن را اعلام
-كند و از چه استنكاف ميپرسد: چه چيز ترا كفايت مياز او مي

داده اسـت.   اختصـاص  سؤالكني؟ سراسر غزل را به پاسخِ اين 
يعني همة غزل مدلول همين پرسش است و معنايي كه از پسِ 

شـايد  «شكل گرفته، در سراسر غزل شناور اسـت.  » ما را بس«
ترين خلاف عادت در غزل حافظ شـيوة ارتبـاط مخفـي    برجسته

معاني پراكنده در طول يك غزل باشـد كـه سـبب شـده اسـت      
 ـغالب كساني كه در بارة غزل حافظ سخن گفته د، آن را چنـد  ان

معنايي و فاقد پيوند منطقي ميان ابيات بدانند، اما اين ابيـات بـا   
دار، در باطن عميقا به هـم  هاي دور از هم و فاصلهوجود تداعي

: چكيده) بيت آخر غزل، عقيـدة  1391(پورنامداريان، » مربوطند.
حافظ در پذيرفتن قسمت و قدر الهـي اسـت. امـا در پـسِ ايـن      

ريض نهفته است كه اگـر نبـود، لحـن گلايـه     پذيرش، نوعي تع
 نمـود. آميختگـي معـاني   معنا مـي آميز شاعر در سراسر غزل، بي

راسر غزل، از طلب به اعـراض (از طلـب گلعـذار و    سمختلف در 
سرو روان به اعراض، بـه سـوي ديـر مغـان و كـوي يـار...)، از       
 اعراض به نياز (اعراض از زياده طلبي به نيازِ دولت مونس جان)
و درنهايت تسليم شدن در برابر قسمت است. و در غـزل ديگـر   

  با مطلع:
  اي يعني چه  اگهان پرده برانداختهن

  اي يعني چهمست از خانه برون تاخته

  )1، ب 420(غ 
، در معناي اول، يك پرسش و در »يعني چه«در اين غزل، 

معناي دوم، اعتراض است. گلايـه اسـت. يعنـي چـه، اسـتفهام      
خواهد بلكه گلايه و اعتراضـي اسـت   ه پاسخ نميبلاغي است ك

از معشوق كه بصورت پرسـش، در سراسـر غـزل، شـناور شـده      
 ـ ميافزوني جملات پرسشيِ شاعر، «است.  د نشـانِ افزونـيِ   توان
-گيريِ جهـان هاي او در مسير تكامل شخصيت و شكلپرسش

بيشـتري در جمـلات پرسشـي     تأثيربينيِ وي و يا يافتن قدرت 
نيـز  » گلايـه و سـرزنش  «نين افزونيِ بسامد غرضِ باشد. همچ

د بيانگر نارضايتيِ روحي او از اوضاع جهان و ميل او بـه  توان مي
» تحول و كوشش براي رسيدن به جهاني آرماني به شـمار رود. 

  : چكيده)1392(نيك منش/ مقيمي، 
  زلف در دست صبا گوش به فرمان رقيب  

  اي يعني چهاين چنين با همه درساخته
  اياه خوباني و منظور گدايان شدهش

  اي يعني چهقدر اين مرتبه نشناخته
  نه سر زلف خود اول تو به دستم دادي

  اي يعني چهبازم از پاي در انداخته
  سخنت رمز دهان گفت و كمر سر ميان

  اي يعني چهوز ميان تيغ به ما آخته
  هر كس از مهرة مهر تو به نقشي مشغول

   اي يعني چهعاقبت با همه كج باخته
كنـد. امـا از چـه كسـي؟ از     پرسد، اعتـراض مـي  حافظ نمي

دهـد و  معشوق؟ پس چرا دربيت آخـرِ غـزل، التفـات روي مـي    
گـردد و  به سمت عاشق (شاعر) باز مي مدلول، از سمت معشوق

كند؟ گويا اعتـراض از  حافظ هدف گله گذاري را متوجه خود مي
  :خود اوست معشوق، بيراه و آنكه شايستة اعتراض است

  حافظا در دل تنگت چو فرود آيد يار
  اي يعني چهخانه از غير نپرداخته

  )570: 1377(حافظ، 
، شگرد حافظ آن است كه درابيات ماقبـل آخـر ايـن غـزل    

امـا   كنـد مـي خواننده را با اعتراضِ خود از معشوق همـراه   ذهن
رود و ايـن  ناگهان در بيت پاياني، به سمت اعتراض از خود مـي 

كند كه گويا حافظ نه در بيت آخـر،  ديد را به مخاطب القاء ميتر
بلكه در همة ابيات اين غزل، مشغولِ شماتت خود بوده است نه 
معشوق. و اين شگرد، ايجاد چند لايگي و استمرارِ شناوريِ معنا، 

  . حتي در بيت آخر است
نمونة ديگري از شناوريِ مدلول، در غزلـي بـا ايـن مطلـع     

  است:
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  غم تو دارم گفتا غمت سر آيدگفتم 
  گفتم كه ماه من شو گفتا اگر برآيد

  )1، ب 181(غ 
رسـد، فعـل سـوم    به نظر مـي » گفتا«در نگاه اول، آنچه از 

شخص (غايب) است. همان معشوقي كه حافظ (عاشق) گفتگـو  
كند. عمدة جملات اين غزل خبـري هسـتند   با او را گزارش مي

ملة پرسشـي (طلـب) شـناور    اما معنا از جملة خبري به سمت ج
دهـد. امـا   كند و معشوق به او پاسـخ مـي  است. حافظ طلب مي

حـافظ، و البتـه از پويـايي ذهـن      از شگردهاي زباني يكي ديگر
خلاق اوست كه در تماميِ اين غزل، به تنهايي، همزمـان در دو  

» گفتـا «نقشِ پرسشگر و پاسخگو نشسته است. به عبارت ديگر 
با توانمنـدي و امكانـات خـاص زبـانيِ     است كه » گفتم«همان 

كنـد كـه   حافظ، همان پاسخي را براي پرسش خـود ارائـه مـي   
مخاطب انتظار آن را دارد، تا بپـذيرد گفتگـويي در حـال شـكل     

  گرفتن است:
  گفتم ز مهرورزان رسم وفا بياموز

  گفتا ز خوبرويان اين كار كمتر آيد
  گفتم كه بر خيالت راه نظر ببندم

  است او ازراه ديگر آيد گفتا كه شب رو
  گفتم كه بوي زلفت گمراه عالمم كرد

  گفتا اگربداني هم اوت رهبر آيد
  گفتم خوشا هوايي كز باد صبح خيزد

  گفتا خنك نسيمي كز كوي دلبر آيد
  گفتم كه نوش لعلت مارا به آرزوكشت

  گفتا تو بندگي كن كو بنده پرور آيد
  گفتم دل رحيمت كي عزم صلح دارد
  با كس تا وقت آن درآيدگفتا مگوي 

  گفتم زمان عشرت ديدي كه چون سرآمد
  گفتا خموش حافظ كاين غصه هم سرآيد

  )313: 1377(حافظ، 
از زبان حـافظ  » مگفت«در سراسر غزل، هر آنچه در جايگاه 

بـاز هـم از   » گفـت «، با بهترين پاسخ در جايگاه بيان شده است
» گفتم«نه از سمت ها آنقدر ماهراشود و مدلولزبان او ارائه مي

 در  كنيم، دو نفـر كند كه ما باور ميحركت مي» گفتا«به سمت
-مـي  و جـدل  دو انديشه با هم مقابله اين گفتگو حضور دارند و

قدرت شناور كردن مـدلول در زبـان شـاعر اسـت.      و اين،كنند 
  شناوري، در اين غزل است: نمونة ديگري از اين نوع

  ن كنندگفتم كي ام دهان و لبت كامرا
  گفتا به چشم هرچه تو گويي چنان كنند

  كند لبت مي گفتم خراج مصر طلب
  گفتا در اين معامله كمتر زيان كنند

  گفتم به نقطة دهنت خود كه برد راه
  گفت اين حكايتي است كه با نكته دان كنند

  گفتم صنم پرست مشو با صمد نشين
  گفتا به كوي عشق هم اين و هم آن كنند

  برد ز دل مي ده غمگفتم هواي ميك
  گفتا خوش آن كسان كه دلي شادمان كنند

  گفتم شراب و خرقه نه آيين مذهب است
  گفت اين عمل به مذهب پير مغان كنند

  گفتم ز لعل نوش لبان پير را چه سود
  گفتا به بوسة شكرينش جوان كنند

  رود  مي گفتم كه خواجه كي به سر حجله
  دگفت آن زمان كه مشتري و مه قران كنن

  گفتم دعاي دولت او ورد حافظ است
  گفت اين دعا ملايك هفت آسمان كنند

  )268: 1377(حافظ، 
تك ابيات اين غزل، شرح حال حافظ و زمانة اوست كه تك

، و از ديگـري جـاري   ، از زبان او بر زبانبا زيركي و رندي تمام
  شود.شناور مي» گفتا« به خيال» گفتم«انديشة 

وع شناوريِ معنا، در اين غزل به كـار  نمونة ديگري از اين ن
  رفته است: 

  خنك نسيم معنبر شمامه دلخواه 
  كه در هواي تو برخاست بامداد پگاه

  لقا طاير خجسته دليل راه شو اي
  كه ديده آب شد از شوق خاك آن درگاه

  به ياد شخص نزارم كه غرق خون دل است 
  هلال را ز كنار افق كنيد نگاه 

  كشم زهي خجلت يم تو نفس بي منم كه
  مگر تو عفو كني ورنه چيست غذر گناه

  زدوستان تو آموخت در طريقت مهر
  سپيده دم كه هوا چاك زد شعار سياه

  روزي كه از جهان بروم به عشق روي تو
  ز تربتم بدمد سرخ گل به جاي گياه

  مده به خاطر نازك ملامت از من زود
   كه حافظ تو خود اين لحظه گفت بسم االله

  )566: 1377 (حافظ،
و شـاعر   معناي كليِ حاكم بر شعر، هجر واندوه و رنج است

به اين معنا اشاره دارد، به زيركي بـراي   ها با آنكه در بيشتر بيت
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ايـن معنـا را در    در پايان هر بيت،» آه«گسترش آن، با انتخاب 
   سراسر غزل شناور كرده است.

يـك   تـأثير شيوة غزل سرايي حافظ آن است كـه تحـت   «
لت عاطفي و به ياري نيروي تداعي معانيِ قوي و متنوع و بـا  حا

هاي ذهني سرشار از ميـراث ادبـي و فرهنگـي،    تكيه بر اندوخته
» برد.كند و درخلال فعاليت ذهن به پايان ميشعري را آغاز مي

تكرارِ  پر هايواژه كه پيشتر اشاره شد )16: 1391(پورنامداريان، 
هـد، ميخانـه، خرابـات، مدرسـه،     صوفي، رند، واعظ، محتسب، زا

هاي شـناور در تمـامي ديـوان    مي، مدام، قلب... در واقع مدلول
حافظ و البته معرف ديدگاه و انديشة رندانة او هستند. اما ذهـن  
خلاق حافظ، براي شناور كردن مدلول، به اين هم راضي نيست 

جـوي  ودر مسير درگير كردن ذهن مخاطب براي جسـت  و گويا
او را از فضاي زبانيِ شعر، به طبيعتي كـه از آن الهـام   ها، مدلول

  دهد. مانند اين بيت:گرفته است، حركت مي
  جان فداي دهنش باد كه در باغ نظر

  چمن آراي جهان خوشتر از اين غنچه نبست
  )6، ب 20(غ 

هايي خـارج از  مدلول» نبست«و » باغ نظر« :هاي متندال
هاي بسـيار در آن  و غنچه غزل را، يعني باغي در شيراز كه گلها

آورد. مدلولي شناور حتـي در سـطحي   اند، فرا ياد ميآفريده شده
  خارج از غزل.

  گيري:  نتيجهبحث و  -4
كـه   دهـد نتايجي كه از اين تحقيق بدست آمده نشـان مـي  

تناسب ديدگاه جرجاني با شعر حافظ در توجه به سـاختي اسـت   
ني و جانشـيني)،  كه كلمات در آن با تـأليف و تركيـب (همنشـي   

كنند. هايي متعدد خلق ميارتباطي چند وجهي، و معاني و مدلول
حافظ بـدون در  وجوي چند معناييِ الفاظ در شعر ترديد جستبي

هـاي سـاختاري و صـرفا بـا     نظر گرفتن انسجام متني و دلالـت 
هاي لفظ/ لفظ، فضلي براي شـعر او  ها و مناسبتتكيه بر نسبت
گفت ساخت كلي شعر  توان مين اساس شود. بر ايمحسوب نمي

حافظ، جايگاه لفظ منفرد و معناي موقوف نيست و پيوند كلمات 
در محورهاي همنشيني و جانشيني موجب چند معنايي در شـعر  
اوست. ضمن آنكه آگاهي و تسلط حافظ بر فنون ادبي و قواعـد  

شعر او در گذار از شـعر پيشـينيان،    است كه بلاغي، موجب شده
معنا داشته  هاي جديد و گسترشوالايي در خلق تركيبجايگاه 

شعر حافظ با پيوندهاي سـاختيِ ويـژة    ، زبانباشد. به اين ترتيب
خود، اين ظرفيت را دارد كه الفاظ را از تك معنـايي بـه سـمت    

اي كه معاني متعدد در شعر او، با تعدد معنا حركت دهد. به گونه
هايي است كه در لالتجوي دوتوجه به بافت كلي متن، با جست

سطح مصراع، يا در سطح بيت و يا در سطح غزل و حتي فراتـر  
  از آن شناور است.

   پيشنهاد:
آراء جرجـاني بـا شـعر     توجه به نزديكي پيشنهاد گردآورنده،

» قـرآن «ويژة آنها به بلاغت  بر اساس نگاه حافظ در حوزة نقد،
-حافظ، جستان و انديشة بزرگي زب است. نيز بر اساس باور به

و تـأليف شايسـتة    هـايي كـه از تركيـب   جوي معاني و ارتبـاط و
    كلمات در ساخت شعريِ او حاصل شـده و در سـطوح مختلـف

هايي مصراع، بيت، غزل و حتي فراتر از غزل شناور است. دلالت
كه هم موجب كشف توسع معنا در شعر او، هم موجـب لـذت از   

خلاق ديوان اوست. همراهي با انديشة او، و هم موجب خوانش 
جوي جهاني كه در زبـان او  وبه عبارت ديگر تلاش براي جست

  گرد آمده است.
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